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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

خط زرد

هشدارهای انتظامی برای دانش آموزان 

    اگر در راه مدرسه دچار مشکل شدید، بلافاصله موضوع  را با والدین 
خود یا اولیای مدرسه در میان بگذارید.

    نشانی و شماره تلفن منزل خود را همیشه به همراه داشته باشید.
     محیط مدرسه را بدون هماهنگی مسئول مدرسه ترک نکنید و پس 

از تعطیل شدن مدرسه مستقیم به منزل مراجعه کنید.
    به افراد غریبه اعتماد نکنید و از همراهی آنان یا از سوار شدن به 

خودروی آن ها خودداری کنید.
    از معاشرت با افرادی که نمی شناسید  یا اختلاف سن آن ها با شما 

زیاد است، بپرهیزید.
     برای تردد از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید.

    به دعوت  یا تقاضای نامعقول دیگران به طور صریح پاسخ منفی دهید 
و در مواجهه با افرادی که خود را مامور معرفی می کنند از آن ها بخواهید 
کارت یا مدارک شناسایی معتبر ارائه دهند. همچنین اولیای گرامی 
توجه کنند؛ هیچ گاه فرزندان خود را به گمان این که مرتب در مدرسه 
حاضر می شوند به حال خود رها نکنند بلکه با توجه خاص، مراقبت 

منطقی و هوشمندانه خود، حامی و یاور فرزند خود باشند.
سرهنگ محمد بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

عاشقی در خانه وحشت!

وقتی نامزدم با چاقو خودزنی کرد و خون زیادی روی 
فرش ها و لوازم خانه ریخت، من از ترس و وحشت به 
گوشه اتاق پناه بردم. او تعادل روحی و روانی اش را از 

دست داده بود تا این که ...
دختر جوان با ابراز پشیمانی از ازدواج با یک عشق 
خیابانی، زندگی آشفته اش را فقط یک عذاب روحی 
دانست و با تاکید بر این که هیچ کــدام از عشق و 
عاشقی های خیابانی عاقبت خوشی نداشته است، 
درباره سرگذشت خودش به کارشناس اجتماعی 
کلانتری میرزاکوچک خان گفت: حدود دو سال 
قبل، بعد از مرگ مادربزرگم دچار نوعی افسردگی 
شده بودم و حال مناسبی نداشتم. مدام با خودم 
درگیر بودم و آینده ای مبهم و تاریک آزارم می داد. 
به همین دلیل گاهی به یک کافی نت سر می زدم که 
در نزدیک منزلمان فعالیت می کرد. مدت زمانی را 
به دانلود فیلم ها و برخی موسیقی های مورد علاقه 
ام می گذراندم. متصدی جوان کافی نت متوجه 
درگیری های روحی ام شد و من هم که به دنبال 
کسی برای درد دل بودم، خیلی زود سفره دلم را باز 
کردم و از دلگیری ها و ناراحتی هایم برایش گفتم. 
او هم که فرزند طلاق بود از سختی های روزگار ناله 
می کرد و در نهایت به من پیشنهاد داد مدتی در 
کافی نت او مشغول کار شوم و به گذشته فکر نکنم. 
»هوتن« قول داد خیلی زود فوت و فن کارش را به من 
بیاموزد و از من حمایت کند.  خلاصه این گونه بود که 
آشنایی من و هوتن به ارتباط کاری و عاطفی کشید تا 
جایی که حالم خیلی بهتر شده بود و دختری شاداب 
و سرزنده بودم. هنوز یک ماه از این ماجرا نگذشته 
بود که هوتن به من پیشنهاد ازدواج داد. من هم که 
به او علاقه مند شده بودم موضوع را با مادرم در میان 
گذاشتم. او در این مدت به بهانه های مختلف گل 
هایی به من هدیه می داد و من هم تحت تاثیر جملات 
عاشقانه و عشق های هیجانی قرار گرفته بودم، به 
طوری که زندگی و آینده را در میان همین هدیه های 
زیبا و جملات عاشقانه جست و جو می کردم.هوتن 
با حرف هایش کاخی رویایی برایم می ساخت که 
من ملکه آن کاخ بودم.  بالاخره مادرم نیز تحت تاثیر 
چرب زبانی های هوتن با این ازدواج موافقت کرد 
و من و او با جاری شدن خطبه عقد نامزد شدیم اما 
همه این عشق و عاشقی و دلدادگی ها سه ماه بیشتر 
طول نکشید. وقتی آن هیجانات جوانی و هوی و 
هوس های گوناگون جای خود را به زندگی واقعی 
داد، دیگر ورق برگشت و آن روی سکه نمایان شد. 
او در این مدت هیچ گاه برایم خرید نکرد و مخارجی 
برای زندگی نپرداخت. به هر بهانه ای کتکم می زد و 
تهدید به طلاق می کرد. پدر و مادر هوتن هر کدام بعد 
از جدایی به دنبال سرنوشت خودشان رفته بودند و او 
کسی را برای مشورت نداشت. به همین دلیل مادرم 
همواره سعی می کرد به هوتن کمک کند و می گفت 
حتی اگر نمی تواند مخارج عروسی را بپردازد به او 
فشار نیاوریم. با وجود این زندگی ما در سرازیری 
سقوط قرار گرفته بود و او به مردی دهن بین و بد دل 
تبدیل شده بود و به من سوءظن داشت. او معتقد بود 
همان گونه که به راحتی با او ارتباط برقرار کردم، 
در آینده نیز عاشق حرف های قشنگ و لبخندهای 
خیابانی جوان دیگری می شوم.  خلاصه رفتارهای 
خشن او به حدی رسید که روزی با چاقو خودزنی 
کرد و همه جای منزل آلوده شد. من وحشت کرده 
بودم و امنیت جانی نداشتم تا این که پنهانی به مادرم 
پیامک دادم و او مرا نجات داد. تازه فهمیدم که این 
عشق های خیابانی حتی اگر به ازدواج هم برسد، 
پایانی تلخ خواهد داشــت. تا به حال فرصت های 
زیادی در اختیار نامزدم قرار دادم تا رفتارش را تغییر 
دهد اما هیچ فایده ای نداشته است. هنوز نفهمیدم او 
چرا با من ازدواج کرد، در حالی که خودش نیز هدفی 
برای آینده اش نداشت. آن قدر از این زندگی بی سر 
و سامان در همین دو سال نامزدی خسته شده ام 
که خواب و خوراک ندارم و نمی توانم به این زندگی 
تحقیرآمیز و زجرآور ادامه بدهم. بارها به هوتن گفتم 
پول و خانه و خودرو به دست می آید اما مهم اخلاق و 
رفتار یک مرد است که همسرش را به زندگی امیدوار 
کند ولی او فقط مرا عذاب می دهد و خانواده ام را 
اذیت می کند. حالا هم قصد دارم هنوز دیر نشده از او 
طلاق بگیرم چرا که نه تنها نمی توانم با چنین مردی 
زیر یک سقف زندگی کنم بلکه احساس خطر می 
کنم و امنیت جانی ندارم. شایان ذکر است، پس از آن 
که همسر این زن جوان در جلسات مشاوره کلانتری 
حضور نیافت، به دستور سرهنگ باقی زاده حکاک 
)رئیس کلانتری میرزاکوچک خان مشهد( این 

پرونده برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سجادپور- با تایید حکم قصاص قاتل عاشق پیشه 
در دیوان عالی کشور، در حالی عشق خیابانی به 
اشک پشیمانی گره خورد که جوان 22 ساله به 
خاطر قتل مردی بی گناه، در یک قدمی چوبه دار 

قرار دارد و دیگر آن عشق آتشین یخ زده است!
به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای این جنایت 
هولناک از هجدهم بهمن سال 97 زمانی رقم خورد 
که جوان 22 ساله ای به نام »سجاد« با یک دختر 
در یکی از مراکز تجاری معروف سی متری طلاب 
مشهد آشنا شد و به او دل باخت. طولی نکشید که 
این عشق خیابانی به دیدارهای حضوری و گشت و 
گذار در مناطق تفریحی و مکان های خلوت کشید. 
در حالی که سجاد علاقه عجیبی به »بهاره« پیدا 
کرده بود و قصد داشت با او ازدواج کند، زمزمه هایی 
از ارتباط »بهاره« با یکی دیگر از اهالی بازار به گوش 
اش رسید. او که باور نمی کرد، دوست صمیمی 
خودش، با بهاره ارتباط داشته باشد آن ها را زیر نظر 
گرفت و به این ترتیب سوءظن در وجود »سجاد« 

ریشه دواند. با آن که مدتی بعد او به رابطه »بهاره« و 
جوانان دیگر نیز پی برد اما نمی توانست این عشق 
آتشین را به فراموشی بسپارد و خودش را قانع می 

کرد که نباید به گذشته »بهاره« اهمیت بدهد!
با وجود این »امیر« که خود با »بهاره« ارتباط خیابانی 

داشت به نصیحت »سجاد« 
می پرداخت که نباید با آن 
دختر ازدواج کند! اما در 
این میان »دوستی های 
خیابانی« آرام آرام رنگ 
خشونت و وحشت گرفت 
و یک دوئل عشقی مرگبار 
بین »امیر و سجاد« آغاز 
شــد. گـــزارش خــراســان 
حاکی اســت، حــدود 10 
روز بود که »بهاره« تماس 
های تلفنی سجاد را بی 
پاسخ می گذاشت و به او 
محل نمی داد از هر کس 
ــاره بهاره می پرسید  درب

کسی از او خبری نداشت تا این که بالاخره با یک 
خط ناشناس به بهاره پیام داد که »من سجاد هستم! 
گوشی را پاسخ بــده!« این گونه بود که ساعت 7 
بعدازظهر همان روز بهاره به سجاد زنگ زد و در 
برابر گلایه های »سجاد« مدعی شد که در طرقبه 
است! اما سجاد که از آن سوی خط صدای جوان 
دیگری را هم می شنید، به »بهاره« اصرار کرد که 
بگوید چه کسی همراهش است؟ در نهایت »بهاره« 
نام »امیر« را بر زبان آورد و این گونه نقشه شوم یک 
جنایت شکل گرفت. »سجاد« به بهانه گشت و گذار، 
دختر جوان را به منزلش کشاند و با »خودزنی« قصد 
داشت عشق آتشین خودش را به او اثبات کند! او به 
بهاره گفت: خون دستم را جاری کردم تا بدانی که 
من به تو وابسته شده ام! بنابر گزارش خراسان، اما 
هنوز خون دست »سجاد« جاری بود که تماس تلفنی 
امیر با »بهاره« ورق این عشق خیابانی را برگرداند و 

صحنه هولناک را رقم زد!
سجاد تصمیم به »زهرچشم« از امیر گرفت و به 
همین دلیل چند بار با او قرار گذاشت تا به اصطلاح 
با یکدیگر گفت وگو کنند اما این قرار ملاقات ها 
به خاطر ترس از چاقوکشی طرفین به نتیجه نمی 
رسید تا این که قرار نهایی در منطقه ادیب قاسم آباد 

گذاشته شد!
پدر و مادر سجاد در مسافرت شمال بودند و او شب را 
با یکی از دوستانش به مشروب خوری گذراند! روز 
بعد با »امیر« که مسافرکشی می کرد تماس گرفت 
تا سر قرار بیاید! از سوی دیگر »امیر« که می ترسید 
به تنهایی با سجاد روبه رو شود به بهانه ای واهی 
پسر خاله 42 ساله اش را در حالی سوار پراید کرد 
و به سمت قاسم آباد به راه افتاد که دوست 38 ساله 
علی )پسر خاله امیر( نیز با او همراه شد. »امیر« که 
رانندگی خودرو را به عهده داشت از شدت نگرانی 
و اضطراب مــدام اطرافش را می پایید تا این که 
وارد بولوار ادیب شد! او تلفنی با »سجاد« به »کری 
خوانی« پرداخت و فریاد زد اگر جرئت داری! بیا! 
در همین حال بود که دو جوان کنار پراید ایستادند! 
سجاد از امیر خواست از خــودرو پیاده شود اما او 
گفت: هر حرفی داری  همین جا بزن! در این لحظه 
ناگهان سجاد چاقو را بیرون کشید و »امیر« از شدت 
ترس پدال گاز را فشرد و فرار کرد. »علی« )پسر خاله 
امیر( از او خواست خودرو را متوقف کند تا بفهمد 

ماجرا چیست؟ و آن جوان چرا چاقوکشی کرد؟!
براساس این گزارش، وقتی علی مرد 42 ساله به 
طرف سجاد رفت ناگهان او که خود را خشمگین 

نشان مــی داد بــه سمت 
علی حمله ور شد! مرد 42 
ساله که بی گناه وارد این 
درگیری شده بود از ترس 
به سمت یک میوه فروشی 
در همان محله گریخت و 
داخــل میوه فروشی پناه 
گرفت اما »سجاد« او را رها 
نکرد ابتدا با کلم و پرتقال او 
را هدف گرفت و در نهایت 
با غرور خاصی چاقویش 
را بالا برد و مرد 42 ساله 
فروشی  مــیــوه  درون  را 
ــورد اصــابــت ضــربــات  ــ م
سرد  ــلاح  س وحشتناک 
قرار داد. با فرار متهم از محل، نیروهای اورژانس 
با تماس شهروندان، مرد مجروح را به بیمارستان 
طالقانی مشهد انتقال دادند اما تلاش کادر درمانی 

بی نتیجه ماند و این مرد بی گناه جان سپرد. 
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، با تشکیل 
پرونده قضایی، قاضی ویژه قتل عمد وارد ماجرا 
شد و به این ترتیب تلاش کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضــوی بــرای دستگیری 
متهم فــراری با صدور دستوراتی از سوی قاضی 
احمدی نژاد  ادامه یافت. طولی نکشید که با بازبینی 
دوربــیــن هــای مداربسته، »ســجــاد« شناسایی و 
دستگیر شد. او در مراحل بازجویی ارتکاب قتل را 
پذیرفت اما مدعی شد که به دلیل مصرف مشروبات 

الکلی حال طبیعی نداشت. 
بنابر این گزارش، در ادامه و با بازسازی صحنه قتل 
در حضور قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد کیفرخواست این پرونده جنایی صادر 
شد و با توجه به اهمیت و حساسیت آن در شعبه 
ششم دادگــاه کیفری یک خراسان رضوی مورد 
رسیدگی دقیق قرار گرفت. در جلسات محاکمه 
که به ریاست قاضی جــواد شاکری و مستشاری 
قاضی هــادی دنیادیده برگزار شد، فیلم صحنه 

جنایت در حضور وکــلای مدافع و اولیای دم در 
حالی به نمایش درآمد که به دستور قاضی شاکری، 
ماموران انتظامی کودکان خردسال مقتول را از 
جلسه دادگاه بیرون بردند. گزارش خراسان حاکی 
است، متهم 22 ساله این پرونده جنایی در دفاع از 
خود مدعی شد که به دلیل مصرف مشروبات الکلی 
دست به چنین جنایت وحشتناکی زده است اما این 
دفاعیات مورد قبول دادگاه واقع نشد چرا که قضات 
باتجربه دادگاه با چند دلیل قاطع و مستند ادعای 
وی را رد کردند. قاضی شاکری خطاب به متهم 
گفت: اولا که ساعت ها از زمان مصرف مشروبات 
الکلی مورد ادعای شما می گذشت و از سوی دیگر 
نیز اگر حال طبیعی نداشتید چگونه متوجه شدید که 
باید از صحنه جرم فرار کنید یا چگونه توانستید راه 
فرار را به درستی بیابید؟! متهم که پاسخی در برابر 
استدلالات قضات دادگاه نداشت سکوت کرد و در 
آخرین دفاع نیز با اشک های پشیمانی، این عشق 

خیابانی را به فراموشی سپرد.
براساس این گزارش، با پایان یافتن جلسات محاکمه 
در نهایت قضات شعبه ششم دادگــاه کیفری یک 
خراسان رضوی که جسارت و قدرت نمایی متهم 
را عاملی برای اخلال در نظم عمومی مردم می 
دانستند به قصاص نفس او در ملأ عام رای دادند و 
به خاطر مصرف مشروبات الکلی نیز او را به تحمل 
80 ضربه تازیانه محکوم کردند. با تایید این رای در 
دیوان عالی کشور، »سجاد« قاتل مرد 42 ساله در 
حالی به یک قدمی چوبه دار رسید که دیگر عشق 
آتشین روزهای گذشته یخ زده است و او در انتظار 

اجرای حکم به سر می برد!
شاید فرجام این پرونده جنایی درس عبرتی برای 
آنانی باشد که دل به عشقی خیابانی می بندند و 
در آتش این دوستی های زودگذر خاکسترنشین 

می شوند.

عـشــق آتـشـیـن یــخ زد!
مرد متاهل بی گناه ، قربانی  دوئل عشق خیابانی شد 

تصویر مقتول تصویر قاتل

با تایید حکم قصاص قاتل عاشق پیشه در ملأ عام

ناقوس مرگ در جاده بم - کرمان  
واژگونی خودروی حامل مهاجران غیرمجاز ۸ کشته و 9 مجروح برجا گذاشت 

توکلی/ واژگونی خــودروی پژوی 
حامل 17مهاجر افغانی غیرمجاز 
در محور "بم-کرمان"، هشت کشته 

و 9 مجروح بر جا گذاشت.
ــزارش خـــراســـان، فــرمــانــده  ــ ــه گ  ب
انتظامی بم با بیان این که از این 
نوع حوادث مربوط به "افغان کش 
ــای استان  ــا" در سطح جـــاده ه ه
افزود: ساعت   نیست،  کم  کرمان 
ــه  یک  ــب ــن ــاه دوش ــگ ــام 23:10ش
کیلومتر50  در  ــادف  ــص ت ــره  ــق ف
محور"بم-کرمان"به مرکز فوریت 
های پلیسی 110 گزارش شد که  
با حضور ماموران در محل حادثه  
مشخص شد یک دستگاه خودروی 
پــژو405 با17 سرنشین افغان به 
علت سرعت زیاد از جاده منحرف و 

واژگون شده است. 

سرهنگ اکــبــر نجفی افـــزود: در 
ایــن حادثه هولناک هشت نفر از 
کــودک  یــک  جمله  از  سرنشینان 
ــد و رانــنــده  ــردنـ ــوت کـ ــ در دم ف
زخمی  نیز  آن  دیگر  و سرنشینان 
شدند که با کمک نیروهای امدادی 
به مراکز درمانی بم  انتقال یافتند.
وی ادامــه داد: کارشناس پلیس 
راه ، علت این حادثه مرگبار را بی 
توجهی به جلو و تخطی از سرعت 
کـــرد. ــلام   ــ اع ــاز  ــج م و   مطمئنه  
رئیس اورژانس فوریت های پزشکی 
115 بم  نیز گفت: در این حادثه  
هفت سرنشین شامل  پنج مرد، یک 
زن و یک کودک در صحنه حادثه  
جان سپردند  و 10  مجروح حادثه  
)رانــنــده و 9 سرنشین دیگر( هم 
ــدادی بــا سه  ــ تــوســط نــیــروهــای ام

دستگاه آمبولانس و یک دستگاه 
بیمارستان  به  آمبولانس  اتوبوس 
پاستور بم  منتقل شدند. شیخ رابری 
افزود: متاسفانه یکی از مصدومان 
ــدت جــراحــت وارد  نیز بــه علت ش
شده در بیمارستان بم جان باخت.  
پنج  مجروح حادثه در آی سی یو 
تحت مراقبت های پزشکی هستند 
و  چــهــار  مــجــروح  نیز تحت عمل 
جراحی قرار گرفتند. بر اساس این 
گزارش، این واژگونی هولناک یک 
بار دیگر ناقوس مرگ را در جاده 
های شرقی استان کرمان به صدا 
درآورد. هفته یا ماهی نیست که  
شاهد  حادثه آفرینی خودروهای  
حامل مهاجران غیر مجاز  که در 
استان کرمان به" افغان کش ها"  

معروف شده اند نباشیم.


